
  شهروند  شهروند عليه

  زاده به جواد علي

  نوشته منصور تيفوري

  "كشند  شعر بسيار مهم است، به خاطرش آدم مي  در روسيه" 

 اوسيپ ماندلشتام

  

با غرور   كه  شخصي  ـ يعني  شهروند باشم  يك   ام داشته  آرزو   خود را شناختم  كه  آگاهم و از روزي   من در طول عمرم "

  ، در مـتن  دانـم  ، در طول تظاهرات من يك شهروند بودم، مي  دقيقه براي ده . كند مي  را بيان  خويش  انديشه  آرامي  و به

مـن چونـان     شود، صداي مي  ناميده» اتفاق آرا  به   حزب و دولت   سياست  پشتيباني از« امروزه   سكوت همگاني كه اين

  همراه  خود را  حاضرند اعتراض  كه   هستند  هم  ديگري  شد كسان  لوممع  كه از اين. گوش خواهد رسيد  كاذب به  سخناني

  1." گذاشتم پا مي  سرخ  ميدان  به  تنهايي  بود، به  نمي  كس ديگري  اگر. خوشحالم  بسيار  كنند  بيان  من

اوت سـال    نگراد است كه در ماهلني  آهن از اهالي راه  كار ولاديمير در مليوگا، كارگر برق  فرجامين  دادخواست   فوق  قطعه

تن ديگر به علت انجام تظاهرات بر روي سكوي قديمي اعدام در ميدان سرخ مسكو در اعتراض  همراه با شش 1968

  .به اشغال چك اسلواكي توسط شوروي بازداشت شد

م را بازنمـايي  عـا   جزئي كـل حقيقـت وضـعيتي     اي كه از نگاه اين تصوير، يكي از صحنه هاي ازلي مدرن است، صحنه

كند، تصاويري كه هر لحظه ممكن است درجهان مدرن هرجا كه ميان مردمان و حاكمانشان تضاد و برخورد بنيادي  مي

تصـاوير ازلـي حقيقـت     اين. بدرخشند و ـ اكثر اوقات ـ براي چند لحظه احساس رهايي را احيا نمايند    اي شود، در لحظه

تضـاد و   نيز، حاوي چنـدين   شده  ازلي اشاره  تصوير.كنند مي تناقضاتش نمايندگيگونگي و وضعيتي خاص را با تمامي معما

هـاي   زمينـه   سعي در ارجـاع آنهـا بـه     كرد و ضمن  خواهيم  آنها  اشاره  از  بعضي  بنيادين جهان مدرن است كه به  تقابل

  . باشيم  تهداش  سلبي  اي گونه بخش تصوير نيز هرچند به رهايي  ي تر، تاكيدي برسويه نظري

كننـد،    مـي   شـهروند تعريـف    ي مثابـه   خود را  به  ،كارگران نخستين  ي صحنه  در اين. شهروند  عليه شهروند -1

  ده "تنهـا در مـدت      كننـد كـه   و تاكيد مي "كند مي  را بيان  خويش ي انديشه  آرامي  و به   با غرور   كه  كسي"
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بـا    آنها را در تقابـل   خود بلافاصله  دادخواست  اما اين. شهروندند  كي  كه  اند كرده  احساس "ي تظاهرات  دقيقه

  هستند؟  كساني  چه  پس تماشاچيان: پرسيد  توان  دهد، يعني مي  قرار مي  تماشاچيان

يـن  اما در اينجا براي پرهيز از ا. نيز شهروندند  ي تابع دولت ملتي معين،تماشاچيان مثابه  شهروند  به  تعريف رايج  حسب

ي فردي كه بـا تعـاريف رسـمي     گويي، بايدتمايزي ميان اين دو سويه قائل شويم، در يك طرف شهروند به مثابه همان

ال كـه  دركنشـي    ايده  ي مفهومي مثابه  شود؛ در طرف ديگر شهروند به  كامل شامل او مي  طور  انطباق دارد و قانون به

پـس در واقـع در   . خود مفهوم را تحقق بخشـد   شه ـ سعي دارد محتواي وجود و اندي  اعتراض، تظاهرات، ابراز –حقيقي 

يـا يوتوپيـك مفهـوم،       ي آرماني و سويه  بعد رسمي  ، تقابل ميان رسيم تقابلي ميان دو سويه  از يك مفهوم مي  اينجا به

  .در مقابل شهروند شهروند: ثبت كرد  توان آن را بدينگونه  تقابلي كه مي

  پافشـاري   خـويش   ي انديشـه   بر حق خويش براي حيـات انسـاني و ابـراز     كه  است  كساني  ي گيرندهشهروند دوم، در بر

كنند؛ شهروند دوم محتوايي سلبي است  مي  پرتاب  سكوي شهر  را بر  حقيقت خويش  حقيقت رسمي  و در مقابل  كنند مي

  مفهـوم   شـهروند بـدين  . برد مي  فراتر  است  اينهمان  انونق  كه با  شخصي  را از  و شهروند  كرده  كه خود مفهوم  را دوپاره

عضويت در (  nationدر مليت ) حيات  زيستي و محض( nativityتولد   در ادغام  كه  است  اساسي  ي شكافي نماينده

از  كه   حقوق بشر ملت، -  دولت   در نظام« :   است  حاضر  نيز  بشر  حقوق  ي بيانيه  در نخستين  و حتي) خاص  ملتي  دولت

شهروندان   حقوق  ي مثابه  از آن حقوق  به  ديگر نتوان  محضي كه  شود، به مي  مقدس و مسلم انگاشته  حقوقي  معلوم  قرار

تامـل    فرانسه انـدكي  1789  ي اعلاميه  اگر در عنوان. دهند سخن گفت، كارايي خود را به كلي از دست مي  يك دولت

   آيـا :  اسـت   پرسـش ايـن  » ي حقوق بشـر و شـهروند    اعلاميه« : همين معناست  متضمن  بينيد كه  ر ا مي  كنيد، ابهامي

تـا    انـد  ، برآن بـوده  اند، يا كه نه كار برده  نامگذاري روي دو واقعيت مجزا به  اصطلاح را براي  دو  اين  اعلاميه  نويسندگان

  2.»....كنند  يانب  كلمه  را با دو  اي يا مفهوم واحد پيچيده  واقعيت

ي شرط ضروري ايجاد واحد سياسي دولت ملت، خود گواهي است  مثابه  ادغام تولد در مليت به.در مقابل ملت  ملت -2

ي اين واحد باشند و در خارج از مفهـوم   بر اين كه در چنين واحدي تنها كساني داراي حق خواهند بود كه زير مجموعه

در اين نظام، ميـان  «اي دولت ملت نيز حضور دارد  نامه اين مفهوم در تعاريف لغت. ملت انسان هيچ حقي نخواهد داشت

  .اسـت   سياسي، ارتباطي تنگاتنگ و مطلق بر قرار  دولت يا بالاترين شكل نظام سياسي و ملت، يعني بر سازندگان نظام

مشـتركي دارد و در مرزهـاي   كه احساس مليـت    همگوني است  كه ملت اجتماع سياسي  فرض بر آن است  در اين نظام

  3.»كند مستقل زندگي مي  دولتي  معين
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ي اجتمـاعي تـاريخي و داراي بافـت     مثابـه   به  ممكن است  ملت« اند كه  كرده  اشاره  نكته نيز اين  البته فرهنگ لغتها به

بدون دولت، خيل پناهنـدگاني  اما وضعيت ملتهاي . 4»فرهنگي ويژه اما بدون خودمختاري سياسي يا دولت موجود باشد

  خويش رخ  مرزهاي  در درون  تحت عنوان استقلال دولت ملت  شوند و جنايتهايي كه  كه از يك دولت ملت متواري مي

  تـوان   مي  گفته  اين  به. دارد  وضعيتي  چه  ملت، حقوق انسان  از حدود دولت  بيرون  راستي  به  دهد كه مي  دهند، نشان  مي

حيـاتش، صـرف حيـات      احراز پناهندگي ضروري است؛ متقاضي بايـد بتوانـد ثابـت كنـد كـه       براي  افزود كه شرطي را

. پناهنـدگي بـه اوسـت     تنهـا  شـرط دادن حـق     اش و نه هر خصوصيت ديگرش، در معرض تهديد است، و اين زيستي

ي وجـود فرضـي     بر پايـه   مفهوم حقوق بشر كه« : نويسد  ، مي ما پناهندگان   نام   به  اي ، در مقاله1943  هاناآرنت، سال

زنند در برابر انسانهايي قـرار   مي  سينه  سنگش را به  آناني كه  انسان استوار است، همين كه  انساني به مفهوم دقيق كلمه

  5.»ريزد  يكباره فرو مي  خصلت ديگري ندارند به  محض هيچ  "بودن  انسان "جز  گيرند كه مي

زمان   از اين. گردد بر مي  انقلاب فرانسه  به  سياسي باز  ي مفهومي مثابه  حضور مردم به  اولين. ل مردمدر مقاب مردم -3

دمـوكرات و    هـاي  قـدرت   امر نيـز   كند، در اين مي  خود را معرفي  مفهوم  اين  ي نماينده  ي مثابه  و به  نام  قدرت به  بعد،  به

امـا  . شـود   مـي   ديـده   مـردم   و همگوني  نمايندگي  بر اين  بيشتري  تاكيد  بسته  هاياند ـ اگر چه در نظام  توتاليتر مشترك

  مـردم در تصـور  : دهـد   در مقابل يكديگر قرار مي   شد، دو تصور از مردم را نيز  آن اشاره  كه به   نخستيني كه  ي صحنه

ي انبوه ستمديدگان، كساني كـه در مفهـوم    مثابه  غالب، در مقابل مردم به  تطابق با سياست و تصوير  ي مثابه  به  رسمي

را ادغام و حذف آنها در   خويش  ي مردم، كساني كه هر قدرتي وظيفه نشده و مازاد بر مردم اند؛ پسمانده  ادغام و نمادينه

  .ي مدرن مشروط به اين حذف ادغامي است سلطه  تحقق كامل. داند مي مردم

قـول    محتواي آرماني مفهوم را در خود دارد، مفـاهيمي كـه بـه     مردم قرار دارد كهاز   تعريف رسمي، مفهومي  در مقابل

هاي ازلي مدرن، حضور مـردم در خيابانهـا    صحنه. كنند  آدورنو بايد حفظ شوند چون محتوايي رهايي بخش را حمل مي

كه   امري  ي مثابه  مردم بهشدن مفهوم   براي اعتراض عليه نظامهاي سياسي، خود تعبيري است از تحقق مردم و دوپاره

  .تعبير هگلي حل شود  بايد متحقق و به

اهتـزاز در    بـه   مردمـي   هاي ها و جبهه ي پرچم خونين ارتجاع و بيرق لرزان انقلاب منزله  هر بار به  مفهوم مردم ـ كه « 

در آن واحد   مدام كه  اخليدوست و دشمن، نوعي جنگ د  تر از شكاف ميان آغازين  شكافي است  حاوي  آيد ـ همواره  مي

... خواند مي  طبقاتي  در حقيقت، آنچه ماركس پيكار... كند مي  تر از هر ستيزي دوپاره  اي طرزي ريشه  مفهوم را به  هم اين

  خواهد يافـت كـه    خاتمه  زماني  كند و فقط مي  را دوپاره  هر مردمي  چيزي نيست مگر همين جنگ از دوسو ويرانگر، كه
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شوند، يعني فقط آن   يا در ملكوت مسيحايي، با هم يكي  طبقه ي بي ، در جامعه)people( و مردم ) People(مردم

  6.»در كار نباشد  ، ديگر هيچ مردمي بيان درست  ، به زمان كه

ي  سـته حقيقت ضرورتاً بايد خطابي كلي باشد، غالباً و خاصه در نظامهاي ب   كه  شرط  اين. در مقابل الهيات الهيات -4

  شـود، تحـت ايـن    جمعي محدود است، خود تبديل به توجيهي براي ادامه نـدادن حقيقـت مـي     امكان كنش  كه  سياسي

گفتـار بـذر     در بطـن ايـن  . ـ مهيـا نيسـت  ... اي جمعي ـ از جمله مردم، پروليتاريا، شرايط تاريخي و   توجيهات كه سوژه

اي بيروني براي عمل اسـت، همـان    انتظار براي ظهور سوژه  حدود بهكند كه كارش م  اي اثباتي از الهيات رشد مي گونه

  .را برايمان انجام خواهد داد  ديگري بزرگي كه به جاي ما كار

خـود    تـو « گويـد   يابد، الهياتي كـه مـي    هاي نخستيني، الهياتي ديگر حضور مي در چنين صحنه  نگرش،  اين  در مقابل

  انتظـار بـراي  هـيچ گونـه      اتكاء به  يابد و بدون  فردي كه خود را مسئول مي كه پاسخ معماست،  ، همان كسي»هماني

زند و حقيقت  مي  كنش  به  ، دست موضوع خويش  و از  است  همگان  خطابش معطوف به  حقيقي كه  نام  بيروني، به  عامل

  محتـوي   كـردن   كردن دين، ضمن آشـكار  ئيگونه شي  هر  الهيات، عليه   گونه  اين. كند  مي  پرتاب  شهر  سكوي  خود را بر

، و  جهان  سرنوشت  ي است بر سر جزئي براي حق، مبارزه  ي مبارزه  هر  كه  است  پل  سن  نگرش  مادي رهايي، يادآور اين

ا مسـيح   ي ظهـور  لحظـه   توانـد   مـي   هر لحظـه   «، زيرا كه  است  لحظه  همان  اكنون  كه  الهياتي  است  درس  اين  حاوي

  .»باشد
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